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  چكيده

ي معاونـت و شـركت در ارتكـاب جـرم و      مثابه عنواني كـه دربرگيرنـده   مشاركت جنايي به
-ي مطالعاتي مشتركي ميـان حقـوق كيفـري و جـرم    شود، حوزهيافته ميهمچنين جرايم سازمان

در  ،»ي حداقل دو نفر در ارتكاب جـرم مداخله«شناسي است. ابتناي تعريف مشاركت جنايي بر 
هاي مذكور را در تبيين مفهوم و تعيـين مصـاديق آن بـه    ي مطالعاتي، همدلي دانشهر دو حوزه
وجود حسب اقتضائات هر حوزه، مشـاركت جنـايي، قلمـرو متفـاوتي بـه       است. بااين دنبال داشته

شناختي مشاركت جنايي حاكي از اين اسـت كـه تحقـق    است. بررسي جرم خود اختصاص داده
تــوان «و » هــاي ناســازگار تعامــل بــا افـراد و گــروه «توقــف بــر احـراز دو ركــن  عنـوان مــذكور م 

تـوان بـه سـه    چنين، الگوهاي تحقق مشـاركت جنـايي را مـي   است. هم» تأثيرگذاري ناسازگاران
  منحصر دانست.» مشاركت ناخودآگاه«و » محورمشاركت تباني«، »يافتهمشاركت سازمان«مورد 
  

يافتـه، معاونـت در جـرم، شـركت در جـرم،      گروه سـازمان مشاركت جنايي، : كلمات كليدي
  محور، مشاركت ناخودآگاهمشاركت تباني
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  مقدمه 
) 8: 1351يا به تعبير برخي نويسندگان، همكـاري مجرمانـه (حميـدي     1مشاركت جنايي

است و درجايي كه دو يا چنـد   Participation Criminelleي اصطلاح فرانسوي برابر نهاده
رود. ابتناي مشاركت جنـايي بـر    نفر در انجام فعاليتي مجرمانه مداخله كرده باشند به كار مي

، آن را به اصطلاحي فراگيـر  »ي حداقل دو نفر در انجام يك فعاليت مجرمانهمداخله«عنصر 
 رأينـد؛ بـا   هـم  دانـان در عموميـت ايـن اصـطلاح بـا يكـديگر      كند كه ظاهراً حقوقمبدل مي

-هاي ايشان ناهمـاهنگي بـه چشـم مـي    وجود در مقام احصاي مصاديق آن، ميان ديدگاه اين

تنهـا بـه دو نهـاد    » مشاركت جنايي«خورد. گروهي هنگام ذكر مصاديقِ مفهومِ عام و موسع 
 2: 1371؛ صـانعي  236: 1380اند (باهري  كرده اشاره» شركت در جرم«و » معاونت در جرم«
كه گروهي ديگر ايـن اصـطلاح را جـامع سـه عنـوان       )، درحاليDecocq 1971: 234؛ 76/

؛ اسـتفاني و ديگـران   2/94: 1392انـد (اردبيلـي   يافته دانسـته  معاونت، شركت و جرم سازمان
رسد حق باكساني است كه اين اصطلاح را براي ). در مقام داوري، به نظر مي1/414: 1383

يافته صورت سازمان معيت شريك يا با مساعدت معاون يا بهاند كه در جرائمي به كار گرفته
بـه   دهـد  ـ ي اتكاي مشـاركت جنـايي را تشـكيل مـي    ـ كه نقطه» مداخله«زيرا  دهند؛رخ مي

اعم از عرضي (شركت)، طـولي  » همكاري در ارتكاب جرم«لحاظ منطقي، حالات مختلف 
  شود.يافته) را شامل مي(معاونت) و ويژه (سازمان

شناختي نيز موضـوعي  اي صرفاً حقوقي نيست، بلكه به لحاظ جرمجنايي مقوله مشاركت
شـود؛ زيـرا گرانيگـاه آن يعنـي     بررسـي و پـژوهش تلقـي مـي     مستقل، واجد اهميـت و قابـل  

هـاي فزاينـدگي شـدت و خطرنـاكي     عنـوان يكـي از شـاخص    ، به»فعاليت گروهي مجرمان«
)، وضعيتي عادي و بـه هنجـار در نظـر    Rassat 2004 :400؛ 257: 1334آبادي جرايم (علي

                                                      
تري ي مناسبها برابرنهاده» مداخله در ارتكاب جرم«يا » جنايي همهمسا«، »ي جناييمداخله«نظر نگارندگان، به  -1

شوند، اما رعايت انسجام و محسوب مي Participation Criminelleبراي انعكاس محتواي اصطلاح فرانسويِ 
در  شده شناختهكه اصطلاحي » مشاركت جنايي«ي ي حاضر از برابر نهادههماهنگي ادبيات علمي سبب شد تا در مقاله

هاي فارسي مذكور، نك:  لكتب حقوق كيفري عمومي ايران است، استفاده شود. جهت آگاهي از ادله انتخاب معاد
ي كارشناسي نامهشناسي)، پايانزاده اميرآبادي، مشاركت جنايي در حقوق ايران و فرانسه (با رويكرد جرماحسان عباس

 ).105-106، 1393ع)، صادق (ارشد (تهران: دانشكده معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام 
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شـناختي  هاي جـرم كه توسل به تحليل 1شود، بلكه وضعيتي استثنايي و ويژه استگرفته نمي
رغـم شـهرت    امـا بـه   گيري آن، ضروري اسـت؛ هاي شكلشناسانه براي شناسايي زمينهعلت

به اين مفهـوم  اي شناسان توجه شايستهنسبي مشاركت جنايي در ادبيات حقوق كيفري، جرم
  اند.و مطالعات خود را به شكل مستقل و ويژه بر آن متمركز نساخته نداشته
ي مشاركت جنايي در حالي است كه استفاده از ظرفيت شناسان به مقولهتوجهي جرمبي

كـم،   شناسي براي تبيين مفهوم و تعيين قلمرو و مصاديق اين مفهـوم عـام، دسـت   دانش جرم
منـد، منطقـي و   شده در اين حوزه را تسهيل كرده و تصويري نطـام نجامبندي مطالعات اطبقه

  كند.منسجم از مفاهيم، موضوعات و محتواي كلي آن ارائه مي
شناختي مشـاركت جنـايي و حـدود    امر، ابتدا مفهوم جرم همين به عنايت با حاضر، مقاله

ن مقوله را شناسايي و شناختي اي)، سپس اركان جرم1دهد (بند  آن را مورد واكاوي قرار مي
-هـاي شـكل  ) و سرانجام، به انواع الگوهاي مشـاركت جنـايي و زمينـه   2كند (بند احصا مي

 ). 3پردازد (بند  گيري هر يك مي

  جنايي مشاركت قلمرو و مفهوم -1
ي حـداقل دو نفـر در   مداخلـه «شـناختي مشـاركت جنـايي بـر عنصـر      اگر تعريـف جـرم  

دهـد، مبتنـي شـود، شـايد     تعريف حقوقي را نيز تشكيل ميي تمركز كه نقطه» ارتكاب جرم
شناسي با مفهـوم و مصـاديق آن در حقـوق    مفهوم و مصاديق مشاركت جنايي، از منظر جرم

ي شـمول اصـطلاح   وجـود قلمـرو و گسـتره    برسـد. بـااين  كيفري كـاملاً هماهنـگ بـه نظـر     
ت. علت اين تفاوت شناسي و حقوق كيفري با يكديگر متفاوت اسمشاركت جنايي در جرم

معاونـت در  «ي ويژه در قبـال دو پديـده   در قلمرو، رويكرد متفاوتي است كه اين دو رشته به
عنوان نمونه، در باب معاونـت در جـرم، حقـوق     كنند. بهاتخاذ مي» شركت در جرم«و » جرم

مفهومي مضيق را ملاك عمل قـرار داده كـه تنهـا شـامل مـواردي اسـت كـه         كيفري ايران،
ي مجرمانـه، از  ي ارتكاب آن يـا القـاي انديشـه   ن تسهيل ارتكاب جرم، آموزش شيوهمتضم

                                                      
گيري باندهاي جوانان برخي نويسندگان نسبت به شيوع فعاليت گروهي در ميان طبقات مختلف مجرمين و شكل -1

گردان المللي قاچاق مواد مخدر و روان ينبهاي ي سياسي و سازماننظام شبهي ها گروهبزهكار، باندهاي گانگستري، 
 ).Merle et Vitu 1984: 644اند (ابراز نگراني كرده
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 ماننـد  هـايي نظريـه  اسـاس  بـر  ويـژه  بـه  شناسي،جرم در آنكه حال 1روي علم و آگاهي باشد.
 هـايي آن حتـي  آگـاه،  معاونـان  بر علاوه مجرمانه، فرهنگ خرده و تقليد ترجيحي، معاشرت

 مجـرم  بـه  را مجرمانـه  زنـدگي  رسـم  و راه و معـارض  هـاي  ارزش صورت ناخودآگاهبه كه
 مداخلـه  يزمـره  در نيـز  كننـد مـي  ايجاد او در را جرم ارتكاب يانگيزه ناخواسته يا آموخته
  .شوندمي قلمداد كنندگان

از سوي ديگر در حقوق كيفري، نهاد شركت در جرم تا حد زيادي بر مفهوم عرفي اين 
سـان، در رويكـرد    دهـد. بـدين  وسيعي به خود اختصـاص مـي  اصطلاح منطبق بوده و قلمرو 

هاي عرضي مبتني بر تبـاني، بـر مـواردي    علاوه بر همكاري» شركت«حقوق كيفري، عنوان 
ي مرتكبين غيرعمدي بوده يـا از سـوي برخـي، عمـدي و از     كه ارتكاب جرم از سوي همه

  سوي برخي ديگر، غيرعمدي باشد نيز قابل اطلاق است.
شناســي كـارايي نـدارد؛ زيــرا   رويكــردي بـا ايـن وســعت در قلمـرو جـرم    بـديهي اسـت   

شناسي دانش شناسايي و مهار عواملي است كه افـراد را بـه شـكل جبـري يـا اختيـاري،        جرم
ديگـر،   عبـارت  كنـد. بـه  ي رفتارهاي مجرمانه هدايت مـي سوي ارتكاب عامدانه و آگاهانه به

ي شخصيت بزهكار و فرآيند كاري، مطالعهمحور مورد تأكيد اين دانش، شناسايي علل بزه
رو اساساً در قبال جـرائم غيرعمـدي ارتكـابي     )، ازاين14: 1390گيري اوست (بابايي  تصميم

-كند. بدين ترتيب، مفهوم جـرم توسط ناهوشياران، غافلان و خطاكاران موضعي اتخاذ نمي

نيسـت و  » رممداخلات غيرعمدي در عمليات اجرايي ج ـ«شناختي شركت در جرم متضمن 
  جهت نسبت به مفهوم حقوقي آن، قلمرو محدودتري دارد. ازاين

نيـز بـا محـدوديت    » مـداخلات عمـدي  «شناختي شركت در جرم، از جهـت  مفهوم جرم
تـوان بـه دو   را مي» مداخلات عمدي در عمليات اجرايي جرم«رو است. توضيح اينكه،  روبه
بنـدي   دسـته » تفاقي يا غير مسبوق بـه تبـاني  مداخلات ا«و » مداخلات مبتني بر تباني«ي  دسته

شـناختي مسـتقل قـرار    كرد. از اين ميان تنها مداخلات نوع نخست، موضوع مطالعـات جـرم  
-ي كار گروهي كه در اين نوع مداخلات وجود دارد، بـراي جـرم  زيرا خصيصه گيرند؛مي

و تحقيقات متنـوع،   هاكند تا از طريق طراحي و انجام آزمونشناسان اين امكان را فراهم مي
هاي ناسازگار يا كارهايي براي مقابله با تشكيل گروه گرايي را كشف كرده و راهعلل گروه

                                                      
  .55: 1393زاده اميرآبادي  نك: محمدي و عباس -1
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هايي ارائه كنند. البته آنچه گفتـه شـد بـه معنـاي نـاتواني      ي فعاليت چنين گروهكاهش دامنه
بـاني  شناسي در تحليل مداخلات نوع دوم يعني مداخلات غيـر مسـبوق بـه ت   هاي جرمآموزه

گونه مداخلات و انتخاب پاسـخي مناسـب    شناسي در تبيين اينهاي جرمنيست. بلكه، آموزه
-كنند، ليكن، آنچه در تحليل، تبيين و انتخاب پاسـخ اسـتفاده مـي   براي آن، ايفاي نقش مي

-هـاي كلـي جـرم   شود، به توليد مطالب نو و جديد منجر نشده و تنها در حد تطبيـق آمـوزه  

عنـوان يـك    ترتيـب، شـركت در جـرم بـه    صي از بزهكاري است. بـدين شناسي بر شكل خا
ي مبتنـي بـر   مداخلـه «شناسي، تنها شامل موارد ي جرممفهومِ مؤثر و قابل پژوهش در عرصه

  شود.مي» تباني در عمليات اجرايي جرم
هـا يـا   شايد تنها استثنايي كه بر اين مطلب بتوان يافت، جرايم ارتكـابي توسـط جمعيـت   

اجتماعي از افراد است كـه بـه لحـاظ سـن، جـنس،       2يا جمعيت بزهكار . توده1است هاتوده
اند و بدون توافـق پيشـيني و   شرايط اجتماعي و درجات اخلاقي و فرهنگي، كاملاً نامتجانس

. اعضـاي جمعيـت   )Sighele 1901: 31(آينـد  به شكلي ناسازمند و ناگهـاني گـرد هـم مـي    
ي اهـداف و احساسـات   دهند و تحت سـيطره ست ميمجرم، شخصيت آگاه خويش را از د

زنند كـه حتـي از ديـد خودشـان،     ، به اعمالي دست مي)Tarde 1989: 96(مشترك جمعي 
  ).Pinatel 1958: 673(ناپسند و مستحق سرزنش است 

را بـراي جـرايم    )Crimes des Foules(محققان فرانسـوي، اصـطلاح جـرايم جمعيـت     
انـد.  ارتكابي توسط جمعيت مجرم برگزيده و از ديرباز به تبيـين ابعـاد مختلـف آن پرداختـه    

كه مفهوم تباني توسعه يابد و علاوه بر توافقات پيش از ارتكاب جرم، موارد  البته درصورتي
قـرار  ي جرايم تباني محـور  حين ارتكاب جرم را نيز در برگيرد، جرايم جمعيت نيز در زمره

يافته عمل هاي جنايي، در حين ارتكاب جرم، كاملاً هماهنگ و سازمانزيرا توده گيرند؛مي
نيز مطلق است و » تباني«دانان از تعريف برخي حقوق). Bouzat et al 1975: 511( كنندمي
تواند مؤيد اين ادعا باشد كه تباني به توافقات پيش از ارتكاب جرم محدود نيست؛ زيـرا  مي
قصـد ارتكـاب عمـل     تباني يا مواضـعه آن اسـت كـه دو يـا چنـد نفـر بـه       «ي ايشان: عقيدهبه 

                                                      
1- )Crimes des Foules( . جرايم ارتكابي از طرف گروه در موقع «برخي نويسندگان براي اين اصطلاح، معادل

 ).256: 1334آبادي اند (عليرا برگزيده» ازدحام

2- )Foule Criminelle( .ي ايراني، واژه نظران صاحبFoule  نيز ترجمه » انبوه جمعيت«و » ي انسانيتوده«را به
 .242: 1374؛ گسن 78: 1393بيگي اند. به ترتيب بنگريد به: نجفي ابرندآبادي و هاشمكرده
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). به اين ترتيب، جرم جمعيت 1/77: 1388(اردبيلي » مجرمانه، با يكديگر توافق كرده باشند
محـور نيسـت،   يافته و جرايم تبانييك مفهوم حقوقي مستقل در عرض مفاهيم جرم سازمان

شناسـي  ي رواناند، مفهومي در حـوزه  كرده اي از نويسندگان اشارههگونه كه پار بلكه، همان
و شكلي خـاص از شـركت در جـرم اسـت كـه مقـرون بـه تبـاني ناگهـاني           جمعي/ گروهي

 :Tarde 1989(در حين ارتكاب جرم است  )Pinatel 1958: 665(نفره  جمعيتي حداقل ده

95.(  

 دهنده مشاركت جنايياركان تشكيل -2

ري، اركان جرم درواقع عناصر و اجزايي هستند كه كيان و اساس جرم بر در حقوق كيف
شود (عيـدالغريب  ها، جرم محقق نمياي كه در صورت فقدان آنگونهها مبتني است، بهآن

پـردازد، بلكـه ايـن    نوشتار حاضر، به اركان حقوقي جرم مشاركت جنايي نمي .)217: 1994
نگرد و بر همين اساس اركان آن را اسـتخراج  ناسي ميشي ديد دانش جرممقوله را از زاويه

شناسي تحقق مشاركت جنايي بر دو ركن استوار است: كند. از نگاه دانش جرمو تحليل مي
  ».توان تاثيرگذاري ناسازگاران«و » هاي ناسازگارتعامل با افراد و گروه«

  هاي ناسازگار) با افراد يا گروهكنش انيم( تعامل -2-1
-ي فعاليت گروهي استوار اسـت. يكـي از لـوازم اساسـي شـكل     جنايي بر پايهمشاركت 

هـا اسـت. بـدين    گيري فعاليت گروهي، گرايش به كار گروهـي و تعامـل بـا افـراد و گـروه     
هـاي  ترتيب، براي تحقق مشاركت جنايي نيز ابتدا لازم است كه مرتكـب بـا افـراد و گـروه    

بنـابراين بررسـي    سـازنده و مثبـت داشـته باشـد؛    نشيني كرده و بـا آنـان تعامـل     ناسازگار هم
ي يك تحليل سزايي در ارائههاي ناسازگار، نقش بهچگونگي تعامل شخص با افراد و گروه

  كند.شناسانه از مشاركت جنايي ايفا ميدقيق جرم
مجرمين به دلايل گوناگون با اطرافيان ناسازگار خويش معاشرت و در رفتارهاي خـود،  

هايِ ناسازگارِ پيراموني، كنند. افراد و گروهيا ناخواسته، از ايشان پيروي مي به شكل خواسته
انـد. برخـي    تفكيك ي متمايز قابل جملگي، وضعيت يكساني ندارند، بلكه حداقل به دودسته

ي محل زندگي يا ملاحظات خانوادگي، آموزشـي و  واسطهاز ايشان، به شكل ناخواسته و به
كـه برخـي ديگـر، بـه انتخـاب مجـرم و در پـي         خورند درحاليميشغلي مجرم با وي پيوند 
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كنند. عضويت در يك سازمان جنايي يا شركت در يك توافق مجرمانه، با وي معاشرت مي
گيري تعامل سازنده و مثبت ميان مجرم و اطرافيان ناسازگار، بدين ترتيب، هرچند كه شكل

ه بـه نـوع و وضـعيت افـراد و     وجـود، بسـت   شرط تحقـق مشـاركت جنـايي اسـت، بـااين     پيش
هاي ناسازگار پيراموني، الگوي تعامل مجرمين با ايشان و همچنـين علـل گرويـدن بـه      گروه

  شود.آنان و همكاري با ايشان، متفاوت مي

  توان تأثيرگذاري ناسازگاران -2-2
شناسي، متضمن اين مطلب اسـت  ي جرمشده در حوزه هاي شناختهمحتواي برخي نظريه

ي رايـج در ميـان   عامل با ناسازگاران، لزوماً، به اتخاذ و ابراز الگوهـاي مجرمانـه  كه صرف ت
مسـلكان  هايي از اين برداشت، در نظريات تورستن سـلين و هـم  شود. نشانهايشان منتهي نمي

سـازماني اجتمـاعي و    است. هرچند سلين، تعـارض فرهنگـي را معلـول بـي    مشاهده  وي قابل
وجـود   )، بـااين 193: 1977دانسـت (عبيـد   تأييد نشده و مجرمانه مـي عامل پيدايش الگوهاي 

خود، بروز الگوهاي مذكور و تغييرات نرخ بزهكـاري   خودي معتقد بود تعارض فرهنگي، به
تا حد زيادي متـأثر از عوامـل    كند، بلكه اين امر، يعني بروز الگوهاي مجرمانهرا توجيه نمي

  .)Gassin 1990: 176(اجتماعي و اقتصادي كلان است 
اساس مطالعات و تحقيقات خويش بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه قشـرهاي        بعدها، كوهن بر

فرودست و اعضاي طبقات كارگر ساكن در شهرهاي بزرگ، بيش از سـايرين تحـت تـأثير    
-سازماني اجتماعي قرارگرفته و با ابراز الگوهاي مجرمانه نسبت به آن واكنش نشـان مـي  بي

  .)Gassin 1990: 176(دهند 
هـاي  توانـد بسـتر مناسـبي بـراي تحليـل نقـش افـراد و گـروه        ي تقليد تارد نيز مـي نظريه

ناسازگار در فرايند ارتكاب جرم، فراهم سازد. اعتقـاد شـديد تـارد بـه نفـوذ و تـأثير محـيط        
هـا و  هـا، سرمشـق  هـاي روانـي و جسـماني، سـفارش    جاي كشـش  اجتماعي سبب شد وي به
. )Tarde 1900: 218(فراد بـه اعمـال ضـداجتماعي معرفـي كنـد      تلقينات را عامل گرايش ا

و  )Gassin 1990: 154(دانسـت  تارد روابط اجتماعي را در روابط بـين افـراد منحصـر مـي    
شـود تـا فـرد در اثـر تقليـد، بـه اعمـال        معتقد بود كه معاشرت با دوستان ناباب موجـب مـي  

  ).58 : 1352مجرمانه دست زند (مظلومان 
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ي خويش با عنوان معاشرت ترجيحي، تعامل با ناسـازگاران را تنهـا   در نظريه ساترلند نيز
زيرا به باور وي، بزهكاري معلول كثرت، مدت، اولويـت و   كند؛عامل وقوع جرم تلقي نمي

 Sutherland et(ي عدم دسترسي به الگوهاي غير مجرمانه اسـت  ها و نتيجهشدت معاشرت

Cressey 1966: 89(هرچند ساترلند انتقـال الگوهـاي مجرمانـه را غالبـاً در     . به اين ترتيب ،
)، 181: 1387دانـد (غلامـي   پـذير مـي   ي بزهكـاري امكـان  هـاي دوسـتانه  ميان اعضاي گروه

وجود، تعامل را شرط كافي براي بروز الگوهاي مجرمانه تلقـي نكـرده و معتقـد اسـت      بااين
كثـرت، مـدت، اولويـت و شـدت      يواسطهاثربخشي اين عامل درگرو اين است كه فرد، به

معاشرت و عدم دسترسي به الگوهاي غير مجرمانه، كـاملاً تحـت تـأثير اطرافيـان ناسـازگار      
  قرارگرفته باشد.

رسد قدرت تأثيرگذاري اطرافيان ناسازگار بـر مجـرم، دومـين ركـن     بنابراين، به نظر مي
ا لازم اسـت شـخص   ديگر براي تحقق مشاركت جنايي ابتد عبارت مشاركت جنايي است. به

ي كار گروهي داشته، آنگاه از گروه متبوع خويش الگوهاي مجرمانه را اخذ كنـد و  روحيه
  اساس الگوهاي مذكور و هماهنگ با دستگاه ارزشي آن گروه عمل نمايد. سپس بر
-هاي ناخواسته، پـاره نظر نسبي در خصوص شرطيت اين عامل در همكاري رغم اتفاق به

اند. درواقع، يافته معتبر ندانستههاي سازمانشرط مذكور را در همكارينظران،  اي از صاحب
اي شوند. پـاره ، انديشمندان، به دودسته تقسيم مي»تأثير گروه مجرمانه بر بزهكاري«در باب 

ويـژه نوجوانـان بـه دليـل ناكـامي در زنـدگي خـانوادگي،        اند كه افـراد و بـه  از ايشان مدعي
باهدف كسـب جايگـاهي مقبـول در جامعـه و نـه اشـتغال بـه         آموزشي و اجتماعي و اصولاً

 ديگـر، بـر   عبـارت  شـوند. بـه  هاي جنايي، به تشكيل باند يا عضويت در آن متمايل مي فعاليت
هاي جنايي، هدف تشكيل يا پيوستن به باند نيست، اساس رويكرد فوق، درگيري در فعاليت

اند، با اين تبيـين  شناسدوم كه غالباً روان يي آن است. در مقابل، دستهبلكه پيامد ناخواسته
-و معتقدند كه باند تأثيري در بزهكاري افراد ندارد. ازنظر ايشان، افـراد و بـه   مخالفت كرده

تعهـد بـوده و اساسـاً بـه     ويژه نوجوانان، حين ورود به سازمان جنايي به لحاظ اجتمـاعي، بـي  
هـاي  ويش هسـتند و نـه كسـب ارزش   هـاي غيراجتمـاعي خ ـ   ي غرايز و گرايشدنبال توسعه

 ).Stéfani et al 1976: 243(اجتماعي 

ي تسـهيل، سـاختار سـازماني و    ي نخسـت، يعنـي نظريـه   اسـاس نظريـه   بدين ترتيب، بـر 
يافته، امكانـات ارتكـاب جـرم را    ي سازمانشده در گروه مجرمانه همبستگي گروهي نهادينه
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دهـد،  يشان در وقـايع مجرمانـه را افـزايش مـي    در اختيار اعضا قرار داده و احتمال درگيري ا
ارتباطي ميان بزهكاري و عضويت در  -تئوري انتخاب يا گزينش -ي دومكه نظريه درحالي

كند كه اعضا، قبل از ورود به بانـد بـراي   است و بر اين مطلب تأكيد مي سازمان جنايي يافته
زياد از تبديل ايشان  احتمال هبزهكاري آمادگي كامل دارند و عدم عضويت ايشان در باند، ب

ي وجود، عمده ). بااينHauret-Lépine 2008: 76(كند اي جلوگيري نميبه مجرمان حرفه
ي اعضـاي خـويش را   شده، تأثير بانـدها بـر رفتارهـاي مجرمانـه    هاي انجاممطالعات و تحليل

  ).Hauret-Lépine 2008: 78اند (تأييد كرده
در » مردانگـي «گيري و اهميت مفهوم ي شكلرا بر پايه برخي نويسندگان، تأثير مذكور

ترين گام براي ترفيـع  اولين فرمان زندگي باندي و مهم» مرد بودن«زيرا  اند؛باند توجيه كرده
، »رازداري مطلـق «و كسب اعتماد اعضاي باند است. باند، مردانگي را بـا ضـوابطي از قبيـل    

 Bloch et al(سـنجد  مـي  »ي بانـد نامـه ه قـانون التزام عملي ب«و » تظاهرات نمادين شجاعت«

، از اعضـاي  )Rosoni 1989:119(ي فرهنگـي ويـژه   و با تعريف يـك منطقـه   )209 :1963
خود انتظار دارد تا همواره و در همه حال، صلاحيت خويش را براي بقا يا ارتقـا در گـروه،   

گـزينش و پـذيرش   ديگر، حيـات يـك تشـكيلات مجرمانـه درگـرو       عبارت به اثبات نمايند.
افرادي است كه رازدار بوده، به اهداف سازمان ملتزم بـوده و روابـط خـويش را بـر اسـاس      
مناسبات باندي تنظيم كنند. بديهي است در چنين شرايطي، اعضـاي بانـدهاي تبهكـاري بـه     
دليل بيم از طردشدگي و مواجهه بـا نتـايج ناخوشـايند آن، نـاگزير تمـام تـلاش خـويش را        

ه ساختن انتظارات باند، ابقاي عضويت و حفـظ موقعيـت تشـكيلاتي بـه كـار      جهت برآورد
  بندند.مي

  جنايي مشاركت الگوهاي -3
شناختي خويش، در قالب سه الگوي مختلـف و متمـايز   مشاركت جنايي، به مفهوم جرم

هـاي متفـاوتي هسـتند،    قابل تحقق است. اين الگوهـا كـه هريـك برخاسـته از علـل و زمينـه      
يافتــه، الگــوي مشــاركت تبــاني محــور و الگــوي از: الگــوي مشــاركت ســازمانانــد عبــارت

  مشاركت ناخودآگاه.
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  يافتهسازمان مشاركت الگوي -3-1
-هاي تبهكاري جريان دارد. سازمانيافته، در بطن سازمانهمكاري تشكيلاتي يا سازمان

شناسـي  مطالعات جـرم ويژه در قالب باندهاي نوجوانان، حجم عظيمي از  هاي مجرمانه كه به
)، بـه ارتكـاب جـرايم    Stéfani et al 1976: 240انـد ( معاصـر را بـه خـود اختصـاص داده    

يافته كه در شمار جرايم مرتبط با نظران براي جرم سازمان يافته اشتغال دارند. صاحبسازمان
شناسي در قلمرو هاي مهم دانش جرمو از آورده )Alix 66 :2010ي حقوق عمومي (حوزه

هاي مختلفي از قبيل لزوم توسل )، عناصر و ويژگي32: 1389حقوق كيفري است (كاظمي 
دسـت آوردن  به خشونت، ضرورت تحصيل منـافع مـادي، اسـتمرار منـافع، تـلاش بـراي بـه       

انحصار اقتصادي و نفي رقابت سالم، تطميع و فساد، روابط نزديـك عـاطفي يـا خـانوادگي     
انـد  هـا را برشـمرده  ايـي و شـدت جـرايم و مجـازات    گراعضا، تعداد افراد دخيـل، تخصـص  

تـوان گفـت   ها مـي ). با عنايت به اين ويژگي178: 1392زاده اميرآبادي (ميركمالي و عباس
نفـره   سازمان مجرمانه يا شركت سهامي ارتكاب جرم، محصول اجتماع گروهي حـداقل سـه  

حد براي مقابله بـا جـرم/   كنوانسيون سازمان ملل مت 2ي ماده aاز اشخاص حقيقي است (بند 
اسـتمرارِ  «ي مهارت و تخصص خـويش و باهـدف    واسطه يافته فراملي) كه بهجنايت سازمان
مراتب، گرد هـم آمـده و معمـولاً     اساس اصل سلسله ، به شكل منسجم و بر»فعاليت در زمان

  باشند.در پي كسب فوايد مالي از اعمال خويش مي
اند. به بـاور برخـي از   هاي متنوعي ارائه كردهتبييندر باب همكاري تشكيلاتي، محققان 

ويژه در ميان نوجوانان و جوانـان طبقـات   ها، تشكيل گروه مجرمانه يا عضويت در آن، بهآن
ي مـدارس و  زيرا يكـي از اهـداف عمـده    تواند پيامد شكست تحصيلي باشد؛فرودست، مي

كم بر اجتماع و تبـديل ايشـان   آموزان با آئين و اصول حامؤسسات آموزشي، آشنايي دانش
وجود در جوامع طبقاتي كه نهادهاي  ي جامعه است. بااينبه اعضاي فعال، آموخته و شايسته

ي فرودسـت،  شوند، جوانان طبقـه ي متوسط اداره ميهاي طبقهآموزشي آن بر اساس ارزش
طلوب ي وابستگي بـه سـاخت ارزشـي متفـاوت، غالبـاً از سـوي نظـام مدرسـه، نـام          واسطه به

دسـت آوردن جايگـاه اكتسـابي     ) و در رقابـت بـراي بـه   130 :1388شـده (ويليـامز    ارزيابي
ديگـر در اثـر نظـام     عبـارت  ). بـه 185: 1389خورند (مارش و ديگران (موفقيت) شكست مي

بـرداري بيشـتري كـرده و    آموزاني كه تواناترند بهرهبندي، دانشرقابتي مدارس و عدم طبقه
 :1384رسـند (شـيخاوندي   تلاش مضاعف، بـه نتـايج رضـايت بخشـي نمـي     رغم  ناتوانان، به
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ي فرودست را در معرض يك فشار شديد قرار ). اين امر يعني عدم توفيق، جوانان طبقه370
دهد، فشاري كه به يافتن افراد واجد شرايط مشابه منجر شـده و تأسـيس يـا عضـويت در     مي

  ).200: 1392د و ديگران يافته را در پي دارد (برنارگروه سازمان
ي تأسيس يك تشكل مجرمانه يا نظران، ساختار خانواده را زمينه اي ديگر از صاحبپاره

پيوستن به آن قلمداد كرده و معتقدند در صورت غيبت پدر و نبود يك الگوي مقتدر براي 
همانند  ي بزهكاران،همانندسازي، فرد خود را با اشخاص مقتدر پيرامون از قبيل رئيس دسته

انـد و بـا   ). برخي محققان در درستي اين عقيده ترديد كـرده 95: 1371سازد (ايبراهمسن مي
اند كـه همبسـتگي شـديد و معنـاداري     شده، مدعي شده استناد به نتايج برخي مطالعات انجام

ميان ساختار خانواده و بزهكاري نوجوانان وجود ندارد و عواملي از قبيل تك والديني بودن 
توجهي در ارتكاب جرايم مـالي يـا جـرايم عليـه اشـخاص ايفـا        نفسه نقش قابل ق، فيو طلا
تـرين عامـل پيونـد كودكـان و نوجوانـان بـا محـيط مجرمانـه،          كنند. به باور ايشان، مهمنمي

توانـد ناشـي از فاكتورهـاي    ويژه والدين است كـه مـي   تضعيف كاركرد نظارتي خانواده، به
هـاي نظـارتي   ي يا ساعات كاري متغير والدين، انتخاب شيوهمادي نظير تنگي فضاي مسكون

ازحد جامعه بر جايگزيني مدل آموزشي سنتيِ مبتنـي   نامناسب از سوي والدين و تأكيد بيش
بر ترس و زور توسط مدل مبتني بر آموزش خـودكنترلي و درونـي سـاختن هنجارهـا باشـد      

)Ruetsch 2010: 33(. 

هـاي بانـدي را   كودكان، نوجوانان و جوانان بـه فعاليـت  اي از نويسندگان، گرايش دسته
اند. به بـاور ايشـان،   گونه روابط در خانواده، دانستهمعلول غفلت عاطفي والدين و سستي اين

غفلت والدين از نيازهاي عـاطفي فرزنـد خـويش، يـك عامـل بسـيار خطرنـاك اسـت كـه          
و بـراي جبـران   ) Rizi 2007: 12(ي آن، فرزنـد احسـاس تنهـايي را تجربـه كـرده       درنتيجـه 

نيا جويد. (كيميشده در ميان اعضاي باند استمداد  كمبود خويش، از نيروي عاطفي نهادينه
1386 :1/245(  

نيـافتگي  يافتـه را بـه سـازمان   هـاي سـازمان  شماري ديگر، اين امر يعني فعاليت در گـروه 
ي كلـوارد و اوهلـين ارائـه    ي فرصت افتراقي كه از سواند. بر اساس نظريهجامعه نسبت داده

هـاي غيرقـانوني، بـر اسـاس     شده است، ميزان دستيابي اعضاي طبقات فرودست بـه فرصـت  
نشيني)  گيري (عقبفرهنگ جنايي، تعارض يا كناره عضويت ايشان در هر يك از سه خرده

ــتاني  ــه نظــر ايشــان، در اجتماعــات نابســامان،  46: 1390متفــاوت اســت (صــديق سروس ). ب
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فقدان فرصت غيرقـانوني و ضـعف كنتـرل اجتمـاعي، جوانـان بـراي نشـان دادن         ي واسطه به
؛ 202: 1392عصبانيت خويش به تشكيل باندهاي خشن مبادرت ورزيده (برنـارد و ديگـران   

Bloch et al 1963: 207       و به تخريب سـاختارهاي فرصـت، اعـم از مشـروع يـا نامشـروع (
 ).135: 1388آورند (ويليامز روي مي

گيري همكاري تشـكيلاتي را فـراهم   ي شكلتواند زمينهرچسب مجرمانه نيز ميالصاق ب
زني كه توسـط لمـرت ارائـه شـده اسـت،       ي برچسبي محوري نظريهند. بر اساس آموزهك
شـود، بلكـه بـرعكس، ايـن كنتـرل       اين انحراف نيست كـه بـه كنتـرل اجتمـاعي منجـر مـي      «

). به اين ترتيـب، كسـاني   Gassin 221 :1990» (اجتماعي است كه انحراف را به دنبال دارد
كنند، بـراي تسـلي خـاطر خـود، بـه معاشـرت و همكـاري        كه برچسب مجرمانه دريافت مي
كنند (برنـارد و  شده، تمايل پيدا مي ها برچسب زده گونه به آنگروهي با افرادي كه به همين

يعنـي   -صـنف  فراد هـم ي ازني، انگيزه ديگر، فرآيند برچسب عبارت ). به286: 1392ديگران 
را براي برقراري ارتباط بـا   -اندآنان كه همانند يكديگر و تحت يك عنوان برچسب خورده

 ؛124: 1382كند (وايت و هيـنس  هاي مجرمانه، تقويت مي فرهنگ يكديگر و تشكيل خرده
205:Cusson 1983(  

بـه برخـي   زنـي جمعـي    اي از مطالعات نيز مؤيد اين مطلب است كـه برچسـب  نتايج پاره
-ي بيشـتر در گـروه  روانـه گيري رفتارهاي كجهاي جوان و نوجوان، در عمل به شكلگروه

). ايـن وضـعيت،   230: 1386(وايت و هينز  اندشود كه چنين برچسبي خوردههايي منجر مي
هـا، بـروز تعـارض ميـان     گونـه محلـه   افتـد. در ايـن  هاي پرجمعيت اتفاق ميويژه، در محله به

مندان امري طبيعي بوده و اجتناب از آن دشـوار اسـت. بـروز تعـارض مـذكور      جوانان و سال
ي هـاي روتـين را نشـانه   علت است كه افراد مسن، سكوت، آرامش، امنيـت و فعاليـت   اين به

هـا،  كنند، در حالي جوانان سـاكن در ايـن محلـه   هنجار تلقي ميجوامع منسجم، منضبط و به
دنبال كرده و معتقدنـد كـه بـازي، هيجـان، سـرگرمي،       ي مخالف اين رويكرد رادقيقاً نقطه

ريـزي   هـاي برنامـه  جمعي و سـفرها و فعاليـت   وآمد، شلوغي، دعواهاي دسته سروصدا، رفت
نظـر جوانـان و سـالمندان در     نشده، از لوازم جوامع عادي و نرمال است. درنتيجـه، اخـتلاف  

ي جوانان، برنامههيجاني و بي هايشود كه فعاليتهنجار، منجر به اين ميتعريف وضعيت به
  )Bloch et al 1963: 207( برچسب انحرافي و مجرمانه دريافت كند
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ديگـر،   عبـارت  هاي ارائه شـده، مـدعي انحصـار نيسـت. بـه     يك از تبيين مسلم است هيچ
هاي متفاوتي از زندگي افراد بوده و پذيرش هريك هاي متفاوت معلول تمركز بر جنبهتبيين
از  -تـوجهي كه اشكال مختلف بي بنابراين همچنان ماً نافي اعتبار سايرين نيست؛ها لزواز آن

آموزان ضعيف، غفلـت عـاطفي،    قبيل فقدان برنامه براي شناسايي و رشد استعدادهاي دانش
خطـر پيوسـتن    -نظارت ناكافي و فراهم نساختن فرصت برابر براي جوانان طبقات فرودست

دهد، تمركز افراطي بر رفتارهـاي افـراد و توصـيف    افزايش ميافراد به باندهاي تبهكاري را 
-گيري همكـاري سـازمان  ي مساعدي براي شكلايشان به صفات منحرف و مجرم نيز زمينه

شـود، بلكـه   هـا مشـاهده نمـي   تنها تقابلي ميان اين تبيين كند. به اين ترتيب، نهيافته فراهم مي
ها در نظر گرفت؛ زيـرا   ي آنرا قدر جامع همه» احساس بيگانگي از جامعه«حتي شايد بتوان 

تا زماني كه به ايجاد احساس بيگـانگي و   صرف افراط يا تفريط در توجه به رفتارها و نيازها
هـاي معـارض را نيـز    ي ارزشهاي بازتوليدكنندهطردشدگي منجر نشود، عضويت در گروه

تي، احسـاس انفكـاك و   گيري الگوي همكاري تشكيلاسان، علت شكل در پي ندارد. بدين
بيگانگي از جامعه است و عواملي مانند شكست تحصيلي، كمبود عاطفي، ضعف نظـارت و  

  كنند.الصاق برچسب مجرمانه، تنها، بستر بروز اين احساس را فراهم مي

  محورتباني مشاركت الگوي -3-2
ت كـه در  مشاركت جنايي انتخابي يا مبتني بر تباني، محصول اجتماع حداقل دو نفر اس ـ

ي ارتكاب يـك يـا چنـد جـرم معـين را از      ي زماني مشخص گرد هم آمده و نقشهيك بازه
شـده از  يـابي بـه اهـداف توافـق    كنند. اعضاي گروه مذكور، پس از دسـت پيش طراحي مي

هرچنـد بـه شـكل     -هنجارِ سابق خويشيكديگر جداشده و با از سرگيري حرفه و فعاليت به
وجـود،   . بااين)Rosoni 1989: 120( گردند ره به آغوش جامعه بازميدوبا -ناپايدار و گذرا
اند براي همكاري و انجام توافقات جديد، مجدداً گـرد يكـديگر جمـع شـوند     همواره آماده

)Bossard 1988: 95(.  
قرار است كـه ابتـدا مبتكـرِ (ايـده      و غالب همكاري مبتني بر تباني ازاين اسلوب عمومي 

نظر در خصوص كيفيت ارتكاب جـرم،   ديگري مراجعه كرده و پس از تبادلپرداز) جرم به 
شود. بـه ايـن ترتيـب،    سازي يا اجراي آن ميديگري) در امر مقدمه(ي وي خواستار مداخله

توافق و تباني مباشران، توافق معاونين يا تركيبي از تباني حداقل يك مباشر بـا يـك معـاون،    
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 610گيرند. در حقوق ايران، مواد اركت جنايي جاي ميي مصاديق مشهمه و همه، در زمره
طـور مشـخص و ويـژه بـه ايـن       ي جرم تباني، بهدرباره 1375قانون تعزيرات مصوب  611و 

  شكل از مشاركت جنايي اشاره دارند.
يافتـه و از مصـاديق   طور ضمني، جرم تباني را جرمـي سـازمان   دانان، البته بهبرخي حقوق

انـد (ميرمحمـد صـادقي    در حقوق كيفـري ايـران دانسـته   » تشكيلاتيهمكاري «انگاري جرم
-كم از دو جهـت قابـل انتقـاد اسـت. نخسـت اينكـه، تبـاني        ). اين ديدگاه دست236: 1386

هـاي  گيري متفاوتي دارند. در گـروه يافته، فرآيندهاي تصميمهاي سازمانكنندگان و گروه
ي ارتكـاب آن، در  جـرم و حتـي شـيوه    يافته، اصولاً اتخاذ تصميم در خصوص نـوع سازمان

ويژه مرتكبين جرم، لزوماً در امـوري   ي سازمان بوده و ساير اعضا و به مديره صلاحيت هيئت
آنكه در جرم تباني، نوع جـرم و كيفيـت ارتكـاب آن بـر      دست مشاركتي ندارند. حال ازاين

يافتـه رؤيـاي   نشـود. دوم اينكـه گـروه سـازما    اندركاران جرم تعيـين مـي   اساس توافق دست
-هـاي سـازمان  اي از گـروه جاودانگي و دوام در سر دارد و به همين دليل، عضويت در پاره

جـا آوردن  هاي پيشين، مسـتلزم رعايـت برخـي تشـريفات و بـه     ويژه در دهه ي سنتي، بهيافته
)، 184: 1392زاده اميرآبـادي  آداب، رسوم و مناسك خاصي بوده است (ميركمالي و عباس

ي زمـاني محـدود و   نيل به اهدافي خاص در يك بازه«كه غايت گروه تباني محور،  درحالي
  شود.خود منحل مي شده، خودبهمجرد حصول امر توافق بوده و به» مشخص

هاي مبتني بر تباني (دومين شكل مشاركت جنايي) نيز از علل ويژه و متعـددي  همكاري
اند از:  عبارت» تباني بر ارتكاب جرم«ه ي گرايش افراد بگيرند. سه علت عمدهسرچشمه مي

تسهيل روند دستيابي به نتايج «و » هاتقسيم وظايف و مسئوليت«، »تقويت جرأت و جسارت«
  »موردنظر.

-ي برخـي جـرم  كـه بـه عقيـده    -مديريت وضعيت پيش جنايي و حالت خطرناك آنـي 

گيـري آن بـه    جهـت و  -)Pinatel 1969: 124ي بزهكـاران وجـود دارد (  شناسـان در همـه  
واحـوال   هـا و اوضـاع  تا حد زيادي متأثر از برخي مؤلفه سمت ارتكاب يا عدم ارتكاب جرم

هـا بـا   ي ارتبـاط آن هـا، تعـداد مداخلـه كننـدگان و نحـوه     محيطي است. يكي از ايـن مؤلفـه  
بنابراين در شرايطي كه ديگران متعهد شده باشـند بـا همكـاري و مشـاركت      يكديگر است؛

ا غيرمستقيم خويش، مرتكب را حمايت و پشتيباني كننـد، جـرأت و جسـارت وي    مستقيم ي
نمايـد.  يافته و فرآيند گذار از انديشه به عمل را با اطمينان و سرعت بيشتري طي مـي  افزايش
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تعاون و اشتراك مساعي به همان اندازه كه امور سازندگي و اعـتلاي جوامـع   «به اين ترتيب 
ر در اختلال نظام اجتماعي هزينـه شـود، بـر سـرعت آن جامعـه      كند، اگبشري را تسهيل مي

  ).6: 1351(حميدي » افزايدجانب پرتگاه تباهي مي به
در كشور ما، همكاري مبتني بر تباني ممكن است باهدف تقسيم مسئوليت يا حتـي فـرار   

ر تـوان د برداري قـرار گيـرد. مثـال بـارز آن را مـي     از تبعات سنگين يك جرم نيز مورد بهره
ويـژه لـزوم رعايـت     ي قصاص، بـه موارد شركت در قتل عمدي مشاهده كرد. مقررات ويژه

انجامد كه همـه يـا برخـي شـريكانِ قتـل، هـيچ مجـازاتي        اصل مماثله، عملاً به اين نتيجه مي
تحمل نكرده و تنهـا مسـئوليت پرداخـت ديـه را ميـان خـويش تقسـيم كننـد. از همـين رو،          

ي ، قتـل را واجـد جنبـه   1375قـانون تعزيـرات در سـال     612ي گذار، بـا تـدوين مـاده    قانون
عمومي دانسته و براي مرتكبين آن، در صورت رهايي از مجـازات اصـلي، مجـازات حـبس     

  بيني كرد.پيش
تسهيل روند دستيابي به نتايج، يكي ديگر از كاركردهـاي تبـاني اسـت. چراكـه ماهيـت      

وسل به همياري و كار گروهي، ارتكاب اي است كه در صورت عدم ت گونه برخي اعمال به
  ها دشوار و حتي در مواردي غيرممكن است.آن

  ناخودآگاه مشاركت الگوي -3-3
ي ناخودآگـاه و ناخواسـته اسـت.    ي مشاركت جنايي، همكاري يـا مداخلـه  سومين الگو

هـاي  همكاران ناخودآگاه، آن دسته از آشنايان ناسازگار مجرم هستند كه ناخواسـته، ارزش 
دهنـد.  عارض، فنون ارتكاب جرائم و راهكارهاي توجيه اعمال مجرمانه را به وي انتقال ميم

هـاي افـراد صـميمي و از    به اين ترتيب، در اين نوع همكـاري، رفتـار مجرمانـه درون گـروه    
هاي مهم اطراف يعني اعضـاي خـانواده، دوسـتان و    كنش و ارتباط مستمر با انسانخلال هم

  ).96: 1388شود (ويليامز حيط كارآموخته ميهمكاران نزديك در م
الذكر، بيشـتر معلـول   رسد تحقق همكاري ناخواسته، برخلاف دو الگوي سابقبه نظر مي

اي ي نـژاد، تولـد در خـانواده يـا محلـه      واسـطه  شرايط جبري است. به اين معنا كه هر فرد بـه 
بـا افـرادي معاشـرت و     دسـت، نـاگزير   خاص يا به دليل قبول برخي مشاغل و مسائلي ازايـن 

رغم تمايل و پايبندي به دستگاه ارزشي متفاوت، لزومـاً، خـود مرتكـب     كند كه بهتعامل مي
  اند.جرم نشده



1394، پاييز دوازدهم، شماره چهارمفصلنامه پژوهش حقوق كيفري، سال   140

ويژه با توجه به اصـل عمـدي    شناسانه، بههاي جرمحقوق كيفري مجرد يا فارغ از آموزه
دسـته از همكـاران   بودن جرائم و همچنين اصل حداقلي حقوق جزا، افعالِ صادرشده از اين 

را معاونت و مداخله در امر جنايي تلقي نكرده و آن را موجـب مسـئوليت و قابـل مجـازات     
ها، گسترش نامحدود سركوب زيرا معاونت قلمداد كردن اين قبيل همكاري كند؛تلقي نمي

كيفري و اختلال روابط اجتماعي را به دنبال داشته و افراد همواره نگـران خواهنـد بـود كـه     
ترين ارتباطي با مجرم، در يك جرم سهيم شده و متحمل مجازات  ي كوچك واسطه ادا بهمب

جهـت كـه علـم شـناخت علـل       شناسـي ازايـن  )، اما دانش جـرم Robert 364:1992 ( شوند
-ناچـار در قبـال همكـاري    ، به)Radzinowicz 1965: 148(هاست بزهكاري و مديريت آن

ي اصلاح اطرافيان ناسازگار يا  راهكارهايي درزمينه هاي ناخواسته نيز حساسيت نشان داده و
  كند.قطع ارتباط مجرمين با ايشان پيشنهاد مي

  گيرينتيجه
مشاركت جنايي عنواني فراگير براي اشـاره بـه وضـعيتي اسـت كـه حـداقل دو شـخص        

كننـد.  يافتـه در ارتكـاب يـك جـرم مداخلـه مـي      حقيقي، به شكل عرضي، طولي يا سازمان
انـد.  شناسي در باب مفهوم اين اصطلاح با يكديگر هماهنگ و همـراه و جرمحقوق كيفري 

وجود، به اقتضاي اهداف و رويكردها، شرايط متفاوتي بـراي تحقـق مشـاركت جنـايي      بااين
  كنند.احصا كرده و قلمرو متمايزي براي آن تعريف مي

مسـئول و  ي سببيت، شناخت ي اخلاقي داشته و در پي كشف رابطهحقوق كيفري صبغه
ي مشـاركت  هـاي آن، هسـته  رو، در چـارچوب آمـوزه   اعمال كيفر در حق وي است. ازاين

ي غيرمستقيم مداخله«و » ي مستقيممداخله«ي ، تنها در محدوده»مداخله«جنايي يعني عنصر 
اسـاس منطـق حقـوق كيفـري، صـدق مشـاركت        ديگـر، بـر   عبارت شود. بهفهم مي» آگاهانه

تصور است. نخست اينكه، اتتساب مادي و مستقيم  آن به دو صورت قابلجنايي و بروز آثار 
به مرتكبـان متعـدد احـراز شـود و دوم اينكـه، مـرتكبين        -اعم از عمدي يا غيرعمدي -جرم

  رفتارهاي مقدماتي و اعانتي، از اهداف سازمان جنايي يا ماهيت رفتار مباشر آگاه باشند.
-ي اخلاقي و تمركز بر انتخـاب فراغت از صبغه ي واسطه شناسي به در مقابل، دانش جرم

-در تحقق مـداخلات غيرمسـتقيم را نفـي مـي     تنها اعتبار آگاهي ي مجرمين، نههاي آگاهانه

عنـوان يـك    كند، بلكه حتي به موارد شركت غيرعمدي و عمديِ غير مسبوق به تباني نيز به
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شمارد. بدين ترتيـب،  ميها را مصداق مشاركت جنايي ننهد و آنموضوع مستقل وقعي نمي
-ي آن در حقوق كيفـري و جـرم   گانه رغم همساني مفهوم مشاركت جنايي و مصاديق سهبه

توجهي، متفـاوت و متمـايز    هاي مذكور، به شكل قابلي اين مفهوم در دانششناسي، گستره
  است.

شـود كـه   گيري فعاليت گروهي است و زماني محقق مـي مشاركت جنايي مستلزم شكل
نشيني كرده و ثانياً، در معيت يـا تحـت تـأثير     هاي ناسازگار هممرتكب با افراد و گروه اولاً،

-بنابراين، مشاركت جنايي، در معنـاي جـرم   ايشان به ارتكاب رفتار مجرمانه مبادرت ورزد؛

تـوان تأثيرگـذاري   «و » هـاي ناسـازگار  تعامل با افراد يا گـروه «شناختي خويش، بر دو ركن 
  ني است.مبت» ناسازگاران

يافته، مشاركت مبتني بر تبـاني و  با عنايت به اركان مذكور، سه الگوي مشاركت سازمان
گيــري هريـك از ايــن   تـوان از يكــديگر تفكيـك نمــود. شـكل   مشـاركت ناخواسـته را مــي  

-هاي خاص و متفاوتي است. محققان در باب زمينهگانه، معلول شرايط و زمينه الگوهاي سه

انـد كـه قـدر    هاي متنوعي ارائـه كـرده  رمانه و عضويت در آن تبيينهاي تأسيس سازمان مج
ي گـرايش  ها، ايجاد احساس بيگانگي و انفكاك از جامعه است. سه علـت عمـده   جامع آن
اند از: تقويت جـرأت و جسـارت،    نيز، حسب مورد، عبارت» تباني بر ارتكاب جرم«افراد به 

ابي به اهداف مجرمانـه. در مقابـل، بـه نظـر     ها و تسهيل روند دستيتقسيم وظايف و مسئوليت
زيـرا   رسد بروز الگوي سوم يعني همكاري ناخواسته، غالباً معلول شـرايط جبـري اسـت؛   مي

تحقق مشاركت ناخواسته، بـرخلاف دو الگـوي ديگـر، بـه ملاحظـات نـژادي، خـانوادگي،        
تـوجهي در   قابلي مرتكب نقش دست وابسته بوده و اراده جغرافيايي، شغلي و مسائلي ازاين

  كند.انتخاب معاشران و همكاران وي ايفا نمي
 واكنشـي  تـدابير  اتخـاذ  و پيشگيرانه هايسياست تدوين در شد گفته آنچه عملي بازتاب
 داشـتن  اختيـار  در مناسـب،  پاسـخ  بينـي پـيش  شـرط پـيش  زيـرا  اسـت؛  مشاهده قابل كارآمد
 كـه  گروهـي اسـت   همكـاري  پيامـدهاي  و اشـكال  هـا، زمينـه  خصـوص  در كافي اطلاعات

 شناسـايي  جهـت  در تـلاش  و جنـايي  مشاركت شناختيجرم تحليل بر متوقف خود ي نوبه به
 هـاي  سـازمان  گسـترش  بـا  ويـژه  به جنايي مشاركت امروزه. است آن يدهندهتشكيل اركان

 در بزهكـار  هاي گروه تشكيل و فكريهم براي تر گسترده فضاهايي بودن فراهم و بزهكاري
 مواجـه  جـدي  چالش با را كيفري گذاران سياست محور تباني و يافته سازمان الگوهاي قالب
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 همچنـين  و ناسـازگار  هـاي  گـروه  بـه  گرايش عوامل كنترل ضرورت نكته اين. است ساخته
 ارادي اگـر  حال بااين. سازد مي نمايان را ها گروه اين گسترده تأثيرگذاري هاي زمينه كاهش

 بـر  مبتنـي  پيشـگيري  هـاي  روش بـدانيم  جنايي مشاركت در بنيادين ركني را بودن عمدي و
 جنـايي  مشاركت گيري شكل عدم در مؤثر نقشي تواند مي همچنان تربيتي و شخصيتي رشد
    .باشد داشته
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